
یادبود درگذشتگان

یادی از پیرغلام گرگان زمین
مرحوم عبدالرحیم پناهی

عبدالرحیــم )عبدالرحمــان( پناهــی، ذاکــر اهــل بیــت در ۹4 ســالگی و 
پــس از 70 ســال ترویــج فرهنــگ دینــی و منقبت خوانــی بــرای بــزرگان 
ــار باقــی شــتافت و در ششــم مهرمــاه 1404 در گــرگان بــه  دیــن بــه دی
کــه فرزنــد عبدالرســول و فاطمــه  خــاک ســپرده شــد. عبدالرحیــم 
ــی  ــد شــد، در نوجوان ــود، در 2۵ مردادمــاه 1310 در گــرگان متول ــم ب خان
بــا شــاگردی نــزد سیدحســن ســیدمهدوی ) قنــادی شــرق ممتــاز 
ــه  ــه شــغل قنــادی روی آورد و هم زمــان ب ــان امــام خمینــی( ب در خیاب
مداحــی و نوحه خوانــی در مراســم مذهبــی خصوصــاً در ایــام محــرم 
در محلــه سرچشــمه گــرگان پرداخــت. از ویژگی هــای او در مداحــی، 
می تــوان بــه پرهیــز از غلــو و اغــراق و احتــراز از بیــان مســائل بی اســاس 
و ضعیــف و خرافه آمیــز اشــاره کــرد. صــدای گــرم و ســاخت نغمه هــای 
بدیــع مذهبــی، کــه در دســته های عــزاداری چهارمحــل گــرگان در محــرم اجــرا می شــد، در ذهــن مــردم ایــن شــهر مانــدگار 
شــده اســت. عبدالرحیــم پناهــی در ســال 134۸ »هیــأت متوسّــلین بــه اباعبــدا... الحســین)ع(« )واقــع در چهــارراه 
عباســعلی( را تأســیس کــرد و جــزو پیرغلامــان مطــرح کشــور بــود. در حیطــه ی شــغلی خــود نیــز جــزء پیشكســوتان 
قنــادی در گــرگان بــود و مغــازه ایشــان در فلكــه کریمــی ســالیان متمــادی فعالیــت داشــت و بــه عنــوان کاســبی امیــن 
و مــورد وثــوق و احتــرام مردممحســوب مــی گردیــدو چندیــن دوره بعنــوان مســئول اتحادیــه و شــرکت تعاونــی قنــادان 

گــرگان فعالیــت داشــت.  

* با تشكر از آقای حجت اله خواجه میرزائی جهت ارسال این مطلب. 
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پیرِ صنعتِ گرگان ودشت
استادعبداله علاقه بندی

عبدالــه علاقه بنــدی، مشــهور بــه »اســتادعبداله علاقه بنــد«، فرزنــد حســینعلی و 
رقیــه باقرمســگر، در نوزدهــم آبان مــاه 1316 در محلــه میخچه گــران گــرگان متولــد 
شــد. از حدود ســال 1330 و تقریباً از ســنّ 14 ســالگی، وارد حوزه ی صنعتگری شد 
و بــا شــاگردی نــزد اســتادیداله رضایانــی، ضمــن فراگیری اغلب شــاخه های صنایع 
فلــزی، هم چــون آهنگــری، تراشــكاری، جوشــكاری، آبــكاری و... به طــور حرفه ای صنعــت ریخته گری و تراشــكاری را 
آموخــت و بــه یكــی از ماهرتریــن و زبردســت ترین اســتادکاران صنعــت ریخته گــری و تراشــكاری در گرگان ودشــت 
تبدیــل شــد. وی عــلاوه بــر تســلط و بــر فنــون ریخته گــری و تراشــكاری و تبحّــر در اجــرای ایــن فنــون و صنایــع، از 
خلاقیّــت بالایــی برخــوردار بــوده و بــه واســطه ی همیــن خلاقیــت، توانســت بســیاری از نیازهــای صنعتــی منطقــه 
را در داخــل خــود منطقــه برطــرف کنــد. از زمــان ورود صنایــع و ماشــین آلات صنعتــی بــه منطقــه ی گرگان ودشــت، 
یكی از مشــكلات و معضلاتِ پیش رو، تعمیر و تهیه قطعات این ماشــین آلات بود؛ اســتادعبداله که از هوش 
و خلاقیّــت بالایــی برخــوردار بــود، توانســت، بخــش عمــده ای از ایــن معضــل را برطــرف کــرده و حتــی در تولیــد 
برخــی از قطعــات کــه کارایــی ماشــین آلات و دســتگاه ها را بــالا می بــرد، ابداعــات و اختراعاتی از خود نشــان داد. وی 
غ و تولیــد قطعــات اســلحه  شــاگرد نســلی از اســتادکاران بــود کــه بــه ســاخت منقل هــا، اتوهــا، ظــروف برنــج و مفــر
و قطعــات تلمبه هــا و فشــاری های آب و برخــی قطعــات ماشــین آلات صنعتــی و خودروهــا اشــتغال داشــتند و 
بــه همیــن واســطه توانســت بــا پشــتكار، خلاقیّــت و تجربیاتــی کــه نــزد اســتادان خــود کســب کــرده بــود، صنعــت 
ریخته گــری و تراشــكاری را از حــوزه ی مصــارف خُــرد و بــازاری، بــه حــوزه ی صنایــع بــزرگ و مصــارف تولیــدی ارتقــاء 
دهــد. تبحّــر اســتادعبداله در قالب ســازی و تولیــد انــواع قالب هــا، بــه او ایــن امــكان را مــی داد کــه هــر قطعــه از 
هــر دســتگاه را بتوانــد تولیــد کنــد. بنابرایــن، وی در کنــار قالب ســازی، بــه تولیــد قطعــات ماشــین آلات صنعتــی، 
ماشــین آلات ســنگین، قطعــات ماشــین آلات و ادوات کشــاورزی و امثــال آن اشــتغال داشــت و به طــور کل در 
تأمیــن نیازهــای صنایــع تولیــدیِ مــدرن در منطقــه ی گرگان ودشــت، جزو پیشــگامان بود. اســتادعبداله تا ســال 
1402، یعنــی حــدوداً تــا ســن ۸6 ســالگی، بــه صنعتگــری اشــتغال داشــت و مغــازه و کارگاه او در میــدان کریمــی، 
جنــب بانــک تجــارت واقــع بــود. وی در طــی بالــغ بــر هفتــاد ســال اشــتغال در حرفــه ی صنعتگــری، اســتادکاران 
متعــدّدی را تعلیــم و پــرورش داده، کــه از آن جملــه می تــوان بــه عزیزاله جلالی، غلام مُقری، ســیدمحمود شــعنی، 

حســینی و ده هــا اســتادکار دیگــر، اشــاره نمــود. روحــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد. 
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جای گُل
پَر شد گُل فروش پَر

 محمود اخوان مهدوی

ــودم! هرچنــد رویدادهــای مشــابهی در نقــاط  ــوز در بُهــت رویدادهــای هجدهــم و نوزدهــم دی مــاهِ گــرگان ب هن
مختلــف کشــور رُخ داده بــود، امــا بــه نظــر مــن ایــن رویــداد در نــوع خــود بــرای گــرگان بی بدیــل و بی ســابقه بــود! 
دو روز بــود کــه از دیــدنِ بنــای نیمه ســوخته، ســقف فروریختــه و مأذنــه ی زغال شــده ی مدرســه تاریخــی عمادیــه 

برافروختــه بــودم. حــالِ مــن هــم مثــل حــالِ همــه، مثــل حــالِ شــهر، مثــل حــالِ محلّــه خــوب نبــود. 
مثــل هــر روز موقــع برگشــت از ســرِ کار، بــا عبــور از کوچه پس کوچه هــای دربنــو، دوشــنبه ای و سرچشــمه، مســیر 
ــده!  ــوض ش ــزی ع ــردم چی ــاس ک ــیدم، احس ــی رس ــگاه مصل ــه میدان ــی ب ــا آن روز وقت ــردم. ام ــاه می ک ــه را کوت خان
ســكّویِ دکّان گُل فروشــی، غــرق در گلبرگ هــای ســرخ و ســفید بــود و لابــه لای گلبرگ هــا چنــد شــمع روشــن 
سوســو می زدنــد... و امــا ضربــه ی نهایــی، عكس هــای نوجــوان گُل فــروش بــود کــه بــه شیشــه دکّان چســبانده 
بودنــد. دوســتانش جلــوی دکّان ایســتاده و نشســته، گریــه می کردنــد. همه چیــز خبــر از آن مــی داد کــه پســرِ 

گُل فــروش دیگــر دربیــن مــا نیســت! امــا بــاورش ســخت بــود! 
از یک نفر پرسیدم: چی شده؟  گفت: این بنده خدا را کُشته اند! 

بــا شــنیدن ایــن جملــه، درجــا خُشــكم زد! مــات و مبهــوت مانــده بــودم. دســت هام بی رمــق شــدند و پاهــام دیگــر 
تابِ کشــیدنِ تنم را نداشــتند. 

گفتم: چی؟ کُشتن؟ همین بچه را؟  گفت: آره! 
دیگر حتی حال آن را نداشتم که بپرسم: چرا؟ چطور؟ کجا؟ کی؟ و... 

وقتی به خانه آمدم، قبل از این که به همسرم چیزی بگویم، از چشم های قرمزش فهمیدم گریه کرده! 
پرسیدم: چی شده؟ 

گفت: این پسره گُل فروشه کُشته شده! 
پرسیدم: تو میدانی کی؟ چطور؟ و کجا این اتفاق افتاده؟ 

گفت: نه! من فقط شنیدم که در همون دو روز شلوغی کُشته شده! 
ســینا حق شــناس را کم وبیــش می شــناختم، خانــواده اش از اهالــی محلــه سرچشــمه هســتند؛ بــا یک عمویش 
خرده رفاقتــی دارم و یــک عمویــش هــم مدتــی مســتأجر مغــازه ی پــدرم بــود. از خــودش چنــد بــار گُل خریــده بــودم 

و در محلــه باهــم ســلام و علیک داشــتیم. 
شــناخت زیــادی از خــودش نداشــتم، امــا آن شــب دائمــاً تصویــرش از جلــوی ذهنــم عبــور می کرد و نمی گذاشــت 
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بخوابــم. لبــاس پوشــیدم و از خانــه بیــرون زدم. دیــدم چنــد نوجــوان هم ســنّ و ســالِ خــودش جلــوی مغــازه ی 
گُل فروشــی شــمع روشــن کرده انــد و آرام آرام گریــه می کننــد. دیگــر جلــو نرفتــم و چرخــی زدم و بــه خانــه برگشــتم. 

فردا صبح، از یكی از اهالی محل پرسیدم: »ماجرا چه بوده؟« 
گفت: »توی شلوغی ها بوده، نزدیک فلكه کاخ تیر خورده!« 

دیگری گفت: »نه! جلوی فرمانداری تیر خورده!« 
یكی دیگر: »ولی من شنیدم سكته کرده!« 

دیگری: »نه! در حال فرار توی کوچه بوعلی تیر خورده!« و... 
یكی می گفت: »مأموران به او تیر زده اند!« 

دیگری: »اغتشاش گران او را کُشته اند!« 
و دیگری می گفت: »اصاً کسی او را نكُشته، ایست قلبی کرده!« و... 

یكی می گفت: »گلوله ساچمه ای خورده!«
دیگری: »گلوله جنگی بوده!« و...

یكی می گفت: »کسی که آن جا بوده گفته تیر به گردنش خورده!« 
یكی گفت: »نه، به قفسه سینه اش خورده!« 

دیگری: »من از جای موثق خبر دارم که تیر به پهلویش خورده!« و... 
هــر جملــه، مثــل شــلیک یــک گلولــه بــود! بــا هــر جملــه، تصویــر او در همــان حالــت از جلــوی ذهنــم می گذشــت؛ 

یک بــار بــا شــلیک بــه گــردن، بــار دیگــر بــا شــلیک بــه ســینه و... 
...و هــر بــار، همزمــان یــک تیــرِ خلاصــی بــه مغــزم شــلیک می شــد. برایــم عجیــب بــود کــه چقــدر راحــت راجــع بــه آن 

صحبــت می کننــد! پــس ســعی کــردم زودتــر بــروم و دیگــر چیــزی نشــنوم. 
در طــی چنــد روز، ده هــا روایــت در مــورد او شــنیدم، کــه همــه بــا هــم متفــاوت بــود. امــا چنــدان مهــم هــم نبــود 
کــه چطــور؟ یــا کجــا؟ و یــا توســط چــه کســی؟ مهــم ایــن بــود کــه آن نوجــوان گُل فــروش کــه هــر روز او را در محــل 

می دیــدم، دیگــر زنــده نبــود! و دیگــر قــرار نبــود ببینــم اش! 
در همین حین خبر کُشته شدنِ جوانان و نوجوانان دیگری را هم شنیدم؛ 

جوانی از روستای سیدمیران، جوانی از سعدآباد، جوانی از حیدرآباد، نوجوانی از آهنگرمحله و... 
و همان طور اخبار ضدّونقیض، که: 

بسیجی بوده...، اغتشاش گر بوده...، معترض بوده...،درحال عبور از خیابان بوده و... 
اما برای من هیچ کدام این ها فرقی ندارد! 
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  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

چیزی که مهم است، این است که:
اینان فرزندان ما بودند و هستند، 

اینان پاره های تنِ ما بودند و هستند، 
اینان آیندگان این سرزمین بودند و... اما... دیگر نیستند! 

همشهری، هم ولایتی، هم وطن، 
نوجوان، نورسیده، پاره ی تن،

نوعروس، تازه داماد، شاخِ شمشاد، 
مثل غنچه، نوشكفته، سروِ آزاد.

...
این روزها احساس می کنم محلّه ی ما چیزی کم دارد، احساس می کنم این محلّه غم دارد.

 ...
دیــدنِ پســران و دختــران نوجوانــی کــه روی ســكّوی مغــازه ی ســینا نشســته اند و به آرامــی گریــه می کننــد، قلبــم 

را آتــش می زنــد. 
من سینا را زیاد نمی شناختم!

نمی دانم چه بود و که بود؟ 
چه طرز تفكری داشت؟ 

چرا ازبین ما رفت؟ 
چطور ازبین ما رفت؟ 

چه کسی او را از ما گرفت؟ 
اما می دانم سرشار از شور زندگی بود. 

می دانم قرار بود برای عید هر سال محلّه را غرقِ گُل کند. 
می دانم سینا بود که گُل را به محلّه ی ما آورد، 

او بود که عطرِ خوشِ گُل را در فضای محلّه پراکند! 
او که با تمام زیبایی ها و خوبی هایش دیگر نیست! 

او که عُمرش مانند عمرِ گُل کوتاه بود و هم چون گُل، پَرپَر شد! 
اما می دانم یادش در محلّه ی ما و شاید در شهرِ ما جاودان خواهد بود!   

و عیدِ هرسال به یادش گُلی در باغچه ی محلّه خواهم کاشت!  
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